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خادمان سلطه

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۲۱
در پاورقي يكي از گزارش هاي ساواك درباره وجود ايدئولوژي ماركسيسم در 
نوشته هاي فردوسي نيز رياست ساواك اين گونه به بخش مربوطه پاسخ داده است : 
»توجه بخش قابل تقدير است ولي مسئولين امر در اداره يكم ، كل سلسله 
مقالات را كه چاپ خواهد شد، خوانده اند و معتقدند ذكر چنين نكاتي در شماره 

اول از لحاظ جلب توجه مفيد است .«
در رابطه با همين موضوع در جايي ديگر مي خوانيم : 

»از اداره يكم عمليات و بررسي 311 
به اداره چهارم عمليات و بررسي 347 

درباره مطالب مجلات ، اخيراً در مجلات جهان نو، نگين و فردوسي مطالبي 
چاپ مي شــود كه محتواي آن طرز تفكر نويسنده و هدف او را در راه گسترش 

* مسئول ساواک: درباره مندرجات مزبور که به 
نظر آن بخش نشان دهنده افكار نويسنده در جهت 

گسترش کمونیزم مي باشد، اعلام مي دارد که : 
مطالب مربوط به کمونیزم و فلسفه مارکس مندرج در 

مجله هفتگي فردوسي توسط کمیته ضدخرابكاري 
آن اداره تهیه و در مجله مذکور انتشار مي يابد.

* حمايت ساواک از نشريات مخالف خوان درزمان 
خودش طبیعي بود؛ چرا که وجود مخالف خوان ها 
براي رژيم ضرورت داشت ،در واقع اين خود رژيم 
بود که بنابر مصلحت انديشي ترتیبي داده بود تا 

در محافل مختلف از اين نشريات به عنوان نشريات 
مخالف ياد شود.

ساواک در پشت پرده نشریات مخالف خوان

مي كردند. در گزارش ساواك دراين باره آمده است : 
»طبق اطلاع }،{ هشــت مجله مشروح زير )خواندني ها، روشنفكر، سپيد و 
سياه ، اميد ايران ، تهران مصور، فردوسي ، اطلاعات هفتگي ، خوشه ( از محل چاپ 
ريرتاژهاي ســازمان برنامه و شركت نفت از بهمن ماه 1340 ماهيانه هر كدام 
مبلغي بين پنج تــا ده هزار تومان دريافت مي دارند. اكثر اين مجلات برخلاف 
روزنامه هــاي صبح )كه از هر لحاظ حتــي از جهت دادن آگهي هاي دولتي در 
مضيقه شديد هستند( تمايلات مصدقي دارند. زيرا معتقدند در غير اين صورت 

به تيراژ آن ها لطمه وارد مي شود.«
در همين باره در سند ديگري درباره مجله فردوسي مي خوانيم : 

»چنانچه مجله مذكور تغيير رويه دهد و روش گذشته را ترك نمايد، مدتي 

كمونيزم ثابت مي نمايد و در مجله جهان نو نقدي بر فلسفه هگل اثر كارل هينرش 
)نام حقيقي كارل ماركس ( و يا اثر فرهنگ ما و فرهنگ شما اثر لئوبرون اشتاين 
)نام حقيقي تروتسكي ( }به { وسيله منوچهر هزارخاني )1( ترجمه و انتشار يافته 
لذا با توجه به اهميت موضوع مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضي 

اعلام مي گردد.«
اداره چهارم عمليات و بررسي پس از بررسي اسناد فوق نامه اي به ارسال كننده 
نوشــت كه نه تنها نشان دهنده حضور مطلق ساواك و اهداف پشت پرده آن از 
چاپ اين نوع مقالات در نشريات است ; بلكه بيانگر اين نكته است كه افرادي چون 
هزارخاني كه به نظر ماركسيست مي آمدند، در واقع برآيند اين سيستم بودند. 
»درباره مندرجات مزبور كه به نظر آن بخش نشان دهنده افكار نويسنده در 

جهت گسترش كمونيزم مي باشد، اعلام مي دارد كه : 

حمايت در نظر دارد، می تواند 
روشنگر  بايستی خصوصيت  و 
بودن اثــر در موضوعات مورد 
نيــاز انقلاب اســلامی را بطور 
شاخص و برجسته مورد توجه 
قرار دهد و براساس آن، طرحی 
مورد حمايت قرار گيرد و يا از 

گردونة حمايت خارج شود.
مه هــای  نا بر در   -4 /4
نمايشــگاهی، اعم از نمايشگاه 
بين المللــی و نمايشــگاه های 
استانی، در جانمايی ناشران و 
ميزان اختصاص غرفه، به مسئله 
جهت گيری ناشــران و انطباق 
آثــار آنان با نيازهــای انقلاب 
اسلامی و شــاخص تبيينی و 
روشنگر بودن آنها توجه جدی 
مبذول شــود. ملاكهايی مثل 
صرفِ تعداد آثــار چه در كل 
و چه در يک دورة مشــخص 
و محــدود، به هيچ وجه كامل 
اين  بلكه  اقناع كننده نيست  و 
نوع ملاكها در صورتی می توانند 
توليد  در  جهت گيــری  ايجاد 
كتاب نمايند كه با شاخص مهم 
سمت و سوی آثار همراه و توأم 
شوند. معاونت امور فرهنگی با 
توجه به سنجش و ارزيابی كه 
در طول ســال از فعاليت های 
ناشــران و محتوا و جهت اين 
فعاليت ها به واســطه بررسی و 
صدور مجوز، خريدها، حمايت ها 
و نظارت دارد می تواند و بايستی 
بــه جهت گيری هــا، جايگاه و 

آنها می تواند معاونت مربوطه را 
در سمت و سوی انقلابی گری 
و ترويــج و تبيين ارزشــهای 
انقلاب اســلامی حركت دهد. 

لزوم حمایت از آثار روشنگر در موضوع انقلاب اسلامی
اسلامی، وزارتخانة انقلاب اسلامی 
است. ولنگاری فرهنگی كه رهبر 
معظــم انقلاب اســلامی به آن 
اشاره كردند بخشی از آن به اين 

جهاد تبیینی و لوازم تحقق آن در حوزه نشر
عبدالله مومن زاده

*

* ولنگاری فرهنگی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند 
بخشی از آن به امور کتاب مربوط می شود و اينكه اهمال در تولید کتاب 

مفید و سهل انگاری در جلوگیری از کتاب های مضر می شود به معاونت های 
امور فرهنگی مربوط است.

 * اگر مصرف کننده، اعم از مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی، در انتخاب 
خود ملاکهای انقلاب و شاخص های روشنگری را مد نظر قرار دهند قطعاً چرخة 

تولیدکنندگان اعم از اهالی قلم و ناشران، به اين جهت تمايل پیدا کرده و 
کتاب های مفید و مناسب را تولید خواهند نمود.

 * در برنامة حمايتهای قبل از تولید که معاونت 
امور فرهنگی گاه به انجام آن مبادرت می نمايد و 

شرايطی را برای اين حمايت در نظر دارد، می تواند و 
بايستی خصوصیت روشنگر بودن اثر در موضوعات 
مورد نیاز انقلاب اسلامی را بطور شاخص و برجسته 

مورد توجه قرار دهد.

نشود . مضافا كه اساسا ورود سينما به ايران از آن روی بود كه در اوج 
دوران تاخت و تاز تجدد وارداتی، به اين طرح جديد اســتعمار برای 

تسخير جامعه ايرانی نيز كمک برساند. 
فيلم و ســينما )خصوصا از نوع آمريكايی و اروپايی اش( نه تنها 
منافاتی با مطامع اشغالگران و كودتاچيان و دولت های نظامی نداشت 
كه در واقع در مسير اهداف آنان به شمار می آمد. چه در روزهايی كه 
خاك ســرزمين ما لگدكوب چكمه پوشان آمريكايی و اروپايی بود و 
امثال مجله »هوليوود« عليرضا امير معز، سعی می كردند تا با مشغول 
داشتن و سرگرم كردن مردم به تصاوير و عكس ها و شايعات درباره 
زندگی ستاره های هاليوود، آنها را از فاجعه ای كه بر خود و ميهنشان 
می رود، غافل ســازند، چه در ايام نهضت ملی شدن صنعت نفت كه 
فيلم(، نشريه  اسماعيل كوشان در كنار استوديوی فيلمسازيش )پارس 

وقتی نظر ما را شــنيد از فردی صحبت كرد كه 30هزار تومان پول 
دارد و حاضر است در اين راه سرمايه گذاری كند. هرچه ما به او اصرار 
كرديم، پايرور اسم آن فرد را به ما نگفت و فقط از ما خواست كه به 
سرمايه مجله كاری نداشته باشيم و خودمان را حاضر كنيم كه يک 
مجله سينمايی منتشر كنيم. پايرور تحصيلاتی نداشت، سنش هم 
آن زمان از ما بيشتر بود و از طريق فروش مجلات خارجی سينمايی 

به سينما علاقمند شده بود...« 
هويت و نام فرد يا گروهی كه حاضر شده بوده در آن زمان خفقان 
و ناامنی مطبوعات و نشــريات، 30 هزار تومان در اختيار يک سری 
جوان بيكار بگذارد تا مجله سينمايی منتشر كنند، هنوز مشخص نشده 
اســت. اگرچه حدس هايی زده می شود اما بنا بر اعتراف و گفته های 
بعدی همين كاظم اسماعيلی می توان حدس قريب به يقين زد كه 

* بنا بر گفته کاظم اسماعیلی وقتی نخستین شماره مجله»فیلمز اند فیلمینگ«درسال 195۴منتشر 
گرديد،سفارت انگلیس يک نسخه از مجله را برای دفتر »ستاره سینما« فرستاد! در واقع اين مجلات خارجی 

بودند که خط مشی و مسیر مجله را تعیین می کردند و حالا سفارت انگلیس مجله ای رابرای دفتر»ستاره 
سینما«می فرستد تا درحقیقت برای آن تعیین مشی نموده و راه نشان دهد.

* در ايام نهضت ملی شدن صنعت نفت  اسماعیل کوشان در کنار استوديوی فیلمسازيش )پارس فیلم(، نشريه 
ای سینمايی به نام »عالم هنر« به راه انداخت تا جوانان مملكت را درکوران مقابله با انحصارات نفتی انگلیس به 
فیلم هايی جلب نمايد که ازامثال انگلیس برای همان جوانان سرزمین روياها و آرزوها می ساختند و به اين طريق 

آنها را همچون موجوداتی سحر و جادو شده دربرابر استعمار پیر، دست وپا بسته تسلیم می کردند. 

* مجله »سینما و نمايشات« نیز همگام و 
همراه سینمايی که برای ايران و مردم و 
جامعه اش تدارک ديده شده بود،درصدد 

ترويج فرهنگ غربی و بی بند باری و 
زدودن ارزش های دينی و هويت ملی 
بود. از همین روی در نخستین شماره 
خود، ضمن تبلیغ برای سینمايی که 

امثال وکیلی و زنجانی متولیش بودند، 
به چاپ و نشر زندگی و روابط و تصاوير 
هنرپیشه ها و بازيگرانی پرداخت که به 
طور کلی، سبک زندگی آنان با باورها و 

اعتقادات مردم ايران مغايرت داشت.

ای ســينمايی به نام »عالم هنر« به راه انداخت تا جوانان مملكت را 
دركوران مقابله با انحصارات نفتی انگليس به فيلم هايی جلب نمايد 
كه ازامثــال انگليس برای همان جوانان ســرزمين روياها و آرزوها 
می ســاختند و به اين طريق آنها را همچون موجوداتی سحر و جادو 

شده دربرابر استعمار پير، دست وپا بسته تسليم می كردند. 
اسماعيل كوشان كه با تاسيس استوديو ميترا فيلم و تهيه فيلم 
»طوفان زندگی« در ســال 1327، آغازگر توليد فيلم در آن برهه به 
شــمار آمد و سپس نيز با تاســيس پارس فيلم، يكی از اصلی ترين 
اســتوديوهای توليد آثار مبتذل فيلمفارسی را بوجود آورد، صاحب 
امتياز و مدير نشريه ای به نام »عالم  هنر« بود كه جمعه 22 شهريور 
1330، اولين شماره آن منتشر شد. نشريه ای كه دفتر آن در همان 
اســتوديو پارس فيلم قرار داشت. نويسندگان و منتقدان اين مجله 
عليرغم تمامی ادعاهای شبه روشنفكری اما مزد بگير كوشان بودند و 
بايستی منويات او را عملی می ساختند. بنابراين از همان ابتدا مبلغ 
آثار سخيف و مبتذل هندی و تركی و مصری كه بسيار مورد علاقه 
كوشــان بودند و الگوهای وی برای ســاخت فيلمفارسی محسوب 

می گرديدند و ايضا فيلمفارسی های پارس فيلم شدند . 
افرادی مانند پرويز دوايی )كه با تبليغات امثال ماهنامه فيلم، به 
يک شخصيت اسطوره ای در ميان نويسندگان و منتقدان سينمايی 
بدل شــد!( يا پايرور گالستيان )كه بعدا و در سالهای پس از كودتا، 
مجله »ستاره ســينما« را منتشر كرد( يا پرويز نوری )كه علی رغم 
تمامی ادعاهای شبه روشنفكری، فيلم هايی مستهجنی مثل»رشيد«را 
جلوی دوربين برد( و يا سيامک پورزند)كه خدماتش به سرويس های 
جاسوســی غرب موجب زندانی شــدنش در سالهای پايانی عمرش 
گشــت( از جمله نويسندگان و به اصطلاح منتقدانی بودند كه برای 
هنرپيشــگان دست چندم فيلمفارســی سر و دست می شكستند و 

از نويسندگان مجدداً منتشر گردد. در غير اين صورت با توجه به اين كه مجله 
ماهانه نگين نيز از محبوبيتي كم و بيش مانند مجله فردوسي برخوردار است ، 
از طريق وزارتخانه مذكور با محمود عنايت صاحب امتياز آن مذاكره شود تا در 
صورت توافق ، ترتيب انتشــار آن به هفتگي تبديل شود و چون احتمال مي رود 
كه نشريه هفتگي نگين در ابتداي امر تيراژ مناسبي چون فردوسي نداشته باشد 
و در نتيجه هزينه آن بيش از درآمدش باشــد، لازم است كه وزارت اطلاعات و 
جهانگردي تا زماني كه مجله نگين از لحاظ مالي بتواند به خود متكي گردد از 

طريق واگذاري آگهي بيشتر جبران اين زيان را بنمايد.« 
حمايت ساواك از نشريات مخالف خوان درزمان خودش طبيعي بود؛ چرا كه 
وجود مخالف خوان ها براي رژيم ضرورت داشت ،در واقع اين خود رژيم بود كه بنابر 
مصلحت انديشي ترتيبي داده بود تا در محافل مختلف از اين نشريات به عنوان 
نشــريات مخالف ياد شود،به عنوان مثال درحالي كه از نشريه فردوسي به عنوان 

يک نشريه منتقد ياد مي شد، در اسناد ساواك مي خوانيم : 
»موضوع : درج مقالات نيروي ســوم در مجله فردوسي  به قرار اطلاع آقايان 
آشوري و همايون پور از اعضأ نيروي سوم در دو شماره مجله فردوسي كه يكي 
مربــوط به قبل از عيد نوروز و ديگري بعد از تعطيلات بوده مقالات سياســي 
نوشــته اند كه روي آن مقالات در جلســاتي كه از اعضأ نيروي ســوم تشكيل 
مي شود بحث و گفتگوهاي زيادي گرديده }به { وسيله مأمورين دولت مقالات 
آن ها سانســور مي گردد. دو نفر نامبردگان فوق مشغول نوشتن مقالات ديگري 

هستند كه به نفع خواسته هاي كميته مركزي مي باشد.«
 شیوه هاي مخالف خواني  

چاپ مقاله و عكس دكتر مصدق به گونه اي كه نشريه طرفدار مصدق شناخته 
شــود يكي از شــيوه هاي معمول مخالف خواني بود، در واقع آن ها از اين روش 
براي جذب مخاطب استفاده كرده و درپس پرده برنامه ها و اهداف رژيم را پياده 

۳

امتياز ويژه ای قائل شود و عملًا 
آن را در برنامه هــای خــود از 
جمله نمايشگاه ها اعمال نمايد.

ســخن  و  نــگاه   -4 /5
و تلاشــهای متوليــان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی خاصّه 
معاونــت امــور فرهنگی، در 

ديدارها، بازديدهــا، رونمايی ها، 
و ... می تواند به ســمت و سوی 
اهداف جهاد تبيينی و روشنگری 
انقلابی باشــد و می تواند خلاف 

آن باشد. حضور مسئولين ارشاد 
و لبخند رضايــت و تقدير آنان 
بايستی مقوّم آثار فاخر و ارزشی 
و انقلابی باشــد. متأســفانه گاه 
چنين نيســت و مستمســكی 
می شــود برای آنها كه در مسير 

نمی شود در ملاكها و شاخص ها، 
انقلابی بودن را مورد توجه قرار 
نداد و ادعای وزارتخانة فرهنگ 

جمهوری اسلامی را داشت! 
آنچــه در اين بندها اشــاره 
و پيشنهاد شــد تنها بخشی از 
شــاخص هايی اســت كه اعمال 

مجلات سینمایی ،آلبومی از ابتذال در سینما

چنانچــه پيش از ايــن نيز آمد، وكيلی و زنجانــی كه هر دو از 
فارغ التحصيلان مدارس اتحاديه جهانی اســراييليت )آليانس( و از 
بنيانگذاران كلوپ های روتاری )وابسته به تشكيلات فراماسونری( در 
ايران بودند، نخســتين حلقه سالن های سينما در ايران را نيز ايجاد 
كردند و خود وكيلی بزرگترين ســالن سينمای آن روز ايران را اداره 
می كرد. وكيلی از تاييد كنندگان واگذاری ثروت ايران به دولت انگليس 
طی قرارداد 1313 در مجلس نهم شــورای ملی بود. او با همكاری 
آمريكايی ها يک شركت هواپيمايی ايجاد كرد و روز 25 ارديبهشت 
1325 به همراه آنها با هواپيما وارد فرودگاه قاهره شد تا قرارداد يک 

برای مشــابهات خارجی )بهتر بگوييم هندی و تركی و مصری آنها( 
پشتک و وارو می زدند!! 

مثلا درســال 1334كه راج كاپور، هنرپيشــه و رقاص هندی به 
ايران آمد ، همين جماعت به اصطلاح شــبه روشــنفكر، همه گونه 
خوش خدمتی برای وی انجام دادند. عكس معروفی كه در همان زمان 
در مجله »عالم هنر« به چاپ رسيد، همين جماعت را نشان می دهد 
كه چگونه شيفته و به اصطلاح پروانه وار گرد شمع وجود راج كاپور 

جمع شده و همچون بت او را در ميان گرفته اند! 
در دوران پس از كودتای 28 مرداد 1332 كه در شرايط سركوب 

در آن اوضاع حكومت نظامی كه انتشار هر نوع مجله يا نشريه نياز به 
حمايت قوی از اركان قدرت يا مراكز و كانون های استعماری داشت، 
كدام فرد يا گروه 30 هزار تومان كه تقريبا به ارزش 10 ميليارد تومان 

امروز می شود، پرداخت كرده است.
اســماعيلی در همان گفت و گو با فريدون جيرانی، اذعان داشته 
كه مجلات خارجی بر روی سمت گيری »ستاره سينما« تاثير زيادی 
داشــتند و اســامی برخی آنها را مانند »فتو پلی آمريكايی«،»مدرن 
اسكرين« و »اسكرين استوريزگ« را ذكر می كند. اما در همين گفت 
و گو به نكته ای مهم اشاره می كند كه در لابلای مصاحبه فوق گم 

شده و اهميت آن پنهان مانده است.
بنا بر گفته كاظم اسماعيلی وقتی نخستين شماره مجله»فيلمز اند 
فيلمينگ«درسال 1954منتشر گرديد،سفارت انگليس يک نسخه از 
مجله را برای دفتر »ستاره سينما« فرستاد! براساس گفته های قبلی 
خود اسماعيلی كه چند سطر بالاتر آمد،در واقع اين مجلات خارجی 
بودند كه خط مشی و مسير مجله را تعيين می كردند. و حالا سفارت 
انگليس مجله ای رابرای دفتر»ستاره سينما«می فرستد تا درحقيقت 
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  سعید مستغاثی

دوبله هم در ايران با استوديوهايی در خارج كشور، شكل گرفت. 
اسماعيل كوشان )كه در ادامه خواهيم ديد چگونه از گويندگی راديو 
برلين در دوران جنگ دوم جهانی به تركيه رفت و بعد به ايران آمد 
و دوره دوم تاريخ سينمای ايران را آغاز كرد( استوديو »ميترا فيلم« 
را برای دوبله فيلم های خارجی به فارســی ايجاد نمود و نخســتين 
فيلم ها را در اســتانبول دوبله كرد. مجله »چهره نما« نشريه فارسی 
زبانی كه در مصر منتشر می شد، درباره نمايش اولين فيلم دوبله به 

فارسی در استانبول نوشت:
»...روز يكشنبه 5 فروردين در ساعت دو و نيم صبح، اولين فيلم 
برگردانده شــده به فارسی به نام دختر كولی از طرف شركت ميترا 
فيلم در ســينمای AR كه از زيباترين سالن های سينمای استانبول 
است با حضور آقای نورزاد سركنسول دولت شاهنشاهی و آقای فلاحی 
سركنسول دولت عراق در استانبول برای اتباع ايرانی به معرض نمايش 
گذارده شد. نمايش اين فيلم جلب توجه فوق العاده عموم هم ميهنان 
ايرانی را نمود و همگی اظهار اميدواری نمودند كه شركت ميترا فيلم 
بتواند دنبالــه اين كار را گرفته و فيلم های تازه از زبان های خارجی 
به زبان فارسی برگردانده و به معرض نمايش و استفاده هم ميهنان 
بگذارد. از قرار معلوم اين فيلم و فيلم ديگری به نام دختر فراری در 

آينده به ايران فرستاده خواهد شد...«
دومين فيلم دوبله به فارســی به نام »واهمه« توســط اسماعيل 
كوشان در مصر دوبله شده و برای اولين بار در همان جا به نمايش 
گذارده شد. فيلم انگليسی »زن سنگدل« و همچنين فيلم »تاراس 
بولبا« و »ری بلاس«، ســومين و چهارميــن و پنجمين فيلم هايی 

غيراز انقــلاب حركت می كنند. 
علاوه  انقلابی گری  شاخص های 
بر آنكه بايســتی در مسئولين و 
متصديان امــور فرهنگی وجود 
داشته باشد، در رفتار و اقدامات 
و انتخاب های آنان نيز بايد ديده 
شــود. وزارت فرهنگ و ارشــاد 

امور فرهنگی مهياست و جزو 
مطالبات رهبری و انقلابی های 
نشــر و قلم می باشــد، اهمال 
شــاخص های  تأثيرگذاری  در 
انقلابی گری انگشت اتهام را به 
طور جــدی متوجه معاونت و 

وزارتخانه خواهد نمود.
و  کنندگان  مصرف   -5

تولیدات مكتوب       
مردم، برخی از وزارتخانه ها، 
نهادهای انقلابــی و بنيادهای 
مرتبــط بــا كتــاب، از جمله 
مصــرف كننــدگان توليدات 
مكتوب هســتند. علی القاعده 
مصرف كننــدگان می توانند با 
انتخاب خود بــه توليد جهت 
اعم  اگر مصرف كننده،  بدهند. 
از مردم و نهادهــای دولتی و 
غيردولتــی، در انتخــاب خود 
ملاكهای انقلاب و شاخص های 
روشنگری و تبيين موضوعات 
مربوط به ايســتادگی ملت در 
برابــر نظام ســلطه و تعميق 
را  فرهنــگ دينــی و ملــی 
نظر قرار دهند قطعاً چرخة  مد
توليدكنندگان اعم از اهالی قلم 
و ناشران، به اين جهت تمايل 
پيدا كرده و كتاب های مفيد و 
مناسب را توليد خواهند نمود و 
توزيع كنندگان و فروشگاه ها نيز 
به ويترين اين كتاب ها گرايش 
خواهند يافت. اين يک اثر كلی  
و مهــم در گرايــش و انتخاب 
مصرف كنندگان است كه قطعاً 
در سرنوشت كشور مؤثر بوده و 
با انتخاب خود نزد خدای متعال 

نيز بايد پاسخگو باشند.

وزارتخانه و امــور كتاب مربوط 
می شود و اينكه اهمال در توليد 
كتاب مفيد و ســهل انگاری در 
جلوگيــری از كتاب هــای مضر 
می شود به معاونت امور فرهنگی 
آن وزارتخانــه مربــوط اســت. 

کاظم اسماعیلی نخستین سردبیر مجله ستاره سینما که در دی ماه 1332 
نخستین شماره آن منتشر شد در گفت وگويی اذعان داشته که مجلات خارجی 

بر روی جهت گیری »ستاره  سینما« تاثیر زيادی داشتند.

درسال 133۴که راج کاپور، هنرپیشه و رقاص هندی به ايران آمد ، همین جماعت 
به اصطلاح شبه روشنفكر، همه گونه خوش خدمتی برای وی انجام دادند. عكس 
معروفی که در همان زمان در مجله "عالم هنر" به چاپ رسید، همین جماعت را 

نشان می دهد که چگونه شیفته و به اصطلاح پروانه وار گرد شمع وجود راج کاپور 
جمع شده و همچون بت او را در میان گرفته اند!

اينک فضا و زمينه برای دخالت 
دادن ملاك های انقلابی بودن 
در امور مربوط به سياســت ها 
و برنامه هــا و اقدامات معاونت 

هستند كه در ميترا فيلم دوبله شده و در تهران به نمايش درآمدند.
استوديو »ايران نو« توسط برادران مبينی و با كمک عطاالله زاهد 

از ديگر استوديوهای دوبله فيلم در آن سالهای سينمای ايران بود.
نخستین مجله سینمايی 

آنچه در كنار ورود و شكل گيری سينما در ايران اهميت داشت، 
نشريات سينمايی بودند كه می توانستند تبليغات مختلف فيلم ها و 
ســينما را برعهده گرفته و مخاطبان مختلفی كه حتی دسترسی به 
ســينما و سالن های آن نداشــتند را به اين رسانه فراخوانده و جلب 
نمايند. از همين روی تقريبا همزمان با ساخت نخستين فيلم ايرانی 
و حــدود 3 ماه پيش از نمايش آن، در مرداد 1309، اولين نشــريه 
سينمايی ايران تحت عنوان »سينما و نمايشات«، به صاحب امتيازی 
علی وكيلی و مدير مسئولی و سردبيری اسحاق زنجانی منتشر شد. 

خط هوايی را امضاء نمايد. 
در واقع مجله »سينما و نمايشات« نيز همگام و همراه سينمايی 
كه برای ايران و مردم و جامعه اش تدارك ديده شــده بود،درصدد 
ترويــج فرهنگ غربی و بی بند بــاری و زدودن ارزش های دينی و 
هويت ملی بود. از همين روی در نخستين شماره خود، ضمن تبليغ 
برای ســينمايی كه امثال وكيلی و زنجانی متوليش بودند، به چاپ 
و نشر زندگی و روابط و تصاوير هنرپيشه ها و بازيگرانی پرداخت كه 
به طور كلی، ســبک زندگی آنان با باورهــا و اعتقادات مردم ايران 
مغايرت داشــت. مثلا در همان شــماره اول، از جمله مطالب اصلی 
گزارشی بود از ازدواج »ليلی دامينا« هنرپيشه غربی با تمامی تصاوير 
مبتذل مربوط به آن، ماجراهای »عمر مايل نورماند« هنرپيشه ديگر 
فيلم هــای غربی، آگهی فيلم ها و بالاخره عكس تمام صفحه »نورما 

تالماج« بازيگر مشهور آن سالها. 
آنچه با نگاهی به تاثير مجلات و نشريات سينمايی از همان اولين 
نشريه يعنی »سينما و نمايشات« تا مجله های بعدی روشن می گردد، 
اين است كه نشريات سينمايی در فضای اختناق آميز سالهای پس 
از اشــغال يا بعد از كودتای 28 مرداد و يا پس از 15 خرداد 1342، 
مناســبترين محمل برای مشغول داشــتن افكار و انحراف اذهان از 

مسائل اساسی جامعه بودند. 
در شــرايطی كه جامعه آبســتن اعتراضات و قيام و انقلاب در 
مقابل استعمار و اســتبداد ايستاده بود و چاپ كلمه ای درباره اين 
حقايق ممنوع و جرم محســوب می گرديد، نوشتن درباره سينما و 
هنرپيشــه هايش كاملا آزاد بوده و می توانســت صفحات بسياری را 
به خود اختصاص دهد و كوچكترين سانسور يا ممنوعيتی را نيز در 
شرايطی كه سخن گفتن از دين و كشور زير تيغ سانسور بود، متحمل 

و خفقان پس از كودتا، مجله »ستاره سينما« با سرمايه و هدايت و 
مطالب سفارت انگليس، اذهان را از غارت منابع مادی و معنوی كشور 
توســط بيگانگان به مثلا مد لباس و رنگ مو و روابط هنرپيشه های 

آمريكايی و اروپايی معطوف می كرد.
نخستين شماره مجله »ستاره سينما« در 28 دی ماه 1332، در 
حالی حدود 40 روز پس از قربانی شدن 3 دانشجو در روز 16 آذرماه 
و در پيش پای نيكســون معاون رئيس جمهوری آمريكا می گذشت 
و در شرايطی كه حكومت خشن نظامی سرلشكر فضل الله زاهدی با 
همراهی عمليات نظامی امنيتی سرتيپ تيمور بختيار، كوچک ترين 
فضای تنفس برای مردم باقی نگذاشته بود، با تصويری 4 رنگ  از اوا 

گاردنر )هنرپيشه زن آمريكايی( در 24 صفحه منتشر شد. 
كاظم اســماعيلی نخستين ســردبير مجله »ستاره سينما«، در 
وگويی با فريدون جيرانی كه در مجله گزارش فيلم تيرماه 1371  گفت 
به چاپ رسيد،  نحوه شكل گيری اين مجله را اينگونه توضيح می دهد:
»...بعــد از كودتا مــا عصرها همچنان جلوی كيوســک پايرور 
)گالستيان( جمع می شــديم و مجله می خريديم. حرف می زديم و 
به قول معروف آنجا پاتوق هميشگی ما بود. نمی دانم چطور شد كه 
پايرور به انتشار مجله علاقه پيدا كرد. فقط دقيق يادم می آيد يک روز 
عصر كه همه جلوی پاتوق ايستاده بوديم و پيرامون سينما و مجلات 
سينمايی خارجی حرف می زديم، او به جمع ما نزديک شد و پرسيد 
كه اگر الان يک نفر مجله سينمايی درست كند، استفاده دارد يا نه؟ 
همه ما چون علاقمند به كار بوديم و دوســت داشتيم پايگاهی پيدا 
كنيم برای او تشريح كرديم اوضاع الان فرق كرده و مجله سينمايی در 
اين اوضاع كه مردم سياست زده )بخوانيد تحت ديكتاتوری كودتايی 
قرار دارند!( شــده اند و به تفريح نياز دارند، بيشــتر می گيرد. پايرور 

مجله فردوسی  يكی از نشريات دوره پهلوی به دلیل آنكه از تیراژ مناسبی 
برخوردار بوده است، ساواک با جلب نظر نعمت الله جهانبانويی، صاحب امتیاز 

آن مقالاتی را تهیه و در اين مجله منتشر می کرد.

1- مطالب مربوط به كمونيزم و فلســفه ماركس مندرج در مجله هفتگي 
فردوسي توســط كميته ضدخرابكاري آن اداره تهيه و در مجله مذكور انتشار 

مي يابد. 
2- نظربه اين كه در مجله جهان نو كه هر چند ماه يک شــماره آن چاپ 
مي گردد،مطالب كمونيستي درج مي گردد با اقدامات معموله و مذاكره با وزارت 
اطلاعات از يكسال پيش تا كنون مندرجات آن قبل از انتشار به ساواك ارسال 

و پس از بررسي كميته ضداخلالگري توزيع مي گردد.« 
البته ذكر اين نكته نيز لازم است كه در سال 1353 رژيم پهلوي كه ديگر 
طاقت هيچ نوع انتقادي را نداشت ، به بهانه تيراژ پايين حتي دستور تعطيلي برخي 
نشــريات خودي مانند فردوسي را نيز صادر كرد: »محترماً به عرض مي رساند: 
متعاقب اقدامات معموله در زمينه جلوگيري از انتشــار نشريات كم تيراژ و غير 
مفيد و اقدامات وزارت اطلاعات و جهانگردي در اين باره از انتشار مجله فردوسي 
نيز جلوگيري به عمل آمده اســت . مجله مزبور در زمان انتشــار به خاطر فرم و 
مندرجاتش مورد توجه نسل جوان و به خصوص دانشجويان علاقمند به مطالعه 
مطالب فلسفي و سياسي قرار گرفته و از تيراژ مناسبي نيز برخوردار بوده است و 
به همين علت در دو سال اخير ساواك با جلب نظر نعمت الله جهانبانوئي صاحب 
امتياز آن مقالاتي فلسفي و تئوريک تهيه و در آن مجله منتشر ساخته است . اينک 
با عدم انتشــار نشريه فردوسي يک نوع خلائي براي خوانندگان آن ايجاد شده 
كه اصلح اســت اين مجله با نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردي و كادر جديد 

برنامة حمايتهای  4/3- در 
قبــل از توليد كه معاونت امور 
فرهنگی گاه به انجام آن مبادرت 
می نمايد و شرايطی را برای اين 

ــــــــــــــــــــــــــــ
1- منوچهر هزارخاني فرزند يوسف در ســال 1313 ) هـــ ش (، در خانواده اي نظامي 
به دنیا آمد. گزارش هاي ســاواک وي را فردي مارکسیســت - لنینیست معرفي 
کرده است ، هر چند وي خود را فردي سوسیالیست مي نماياند که به برطرف کردن 
شكاف هاي طبقاتي مي انديشــد. وي که فارغ التحصیل رشته پزشكي بود، با تعهد 
پدرش به ساواک در وزارت بهداري به عنوان پاتولوژيست استخدام شد. هزارخاني 
عصرها در مؤسسه تحقیقات اجتماعي نیز به فعالیت ترجمه اشتغال داشت و مدتي 
نیز در سال 1355 به عنوان ريیس اداري دبیرخانه کمیسیون علمي يونسكو در ايران 
فعالیت کرد. در انتشارات رواق با اسلام کاظمیه همكاري داشت و در مجله جهان نو 
نیز مقالاتي مي نوشــت . ارتباط هزارخاني با مرحوم جلال آل احمد، به علت ارتباط 
سببي با شمس آل احمد بود; چرا که شمس و هزارخاني باجناق بودند. براين اساس 
ترجمه مقالات »امه سزر« که از فرانسه براي جلال آل احمد ارسال مي شد، در مجله 
جهان نو چاپ شد. ارتباط هزارخاني با ابوالحسن بني صدر در فرانسه صورت گرفت 
و از طريق بني صدر بود که وي به گروه جبهه ملي خارج کشــور پیوست و در عین 
حال به علت ارتباطات قديمي با خلیل ملكي که به دوران شرکت وي در میتینگ هاي 
جبهه ملي در زمان دبیرستان برمي گشت ، با جامعه سوسیالیست هاي ايران در اروپا 
نیز ارتباط داشت . هزارخاني پس از پیروزي انقلاب اسلامي به فرانسه گريخت و به 

همراه بني صدر و رجوي به جمع ضد انقلاب پیوست . 

تيراژ آن به طور قابل ملاحظه اي كم خواهد شــد زيرا مشــتركين آن كه يقيناً 
اشخاص ناصالحي هســتند به خاطر همين رويه نامناسب مجله او را خريداري 

مي نمايند.«
و در سندي مشابه ساواك به دليل اين موضع گيري اشاره مي كند: 

»مجله فردوســي به منظور بالا بردن تيراژ و كســب منافع بيشتر مادي و 
حصول وجهه ملي در ميان طبقات تحصيلكرده و روشــنفكر كه بعضي از آنان 
هر يک به دلايل سرخوردگي هايي }كه { دارند اغلب سعي دارند كه انتقاداتي 
شديد و افراطي در مجله خود چاپ نموده و مقالاتي از افرادي كه داراي روش 
افراطي و ضدغربي هســتند، درج نمايد. بديهي است كه نويسندگان افراطي 
به دليل تمايلات مدير مجله مورد بحث ، در اين نشــريه نفوذ نموده و فعاليت 

مطبوعاتي مي نمايند.«

برای آن تعيين مشــی نموده و راه نشــان دهد.چگونه می شود يک 
ســفارتخانه خارجی كه يكی از عوامل اصلی كودتای 28 مرداد هم 

بوده، برای يک نشريه سينمايی خط مشی تعيين كند؟!!
از اينجا می توان حدس زد كه آن مبلغ 30 هزار تومان كه برای 
اندازی »ســتاره ســينما« در اوج خفقان و اســتبداد كودتايی و  راه 
حاكميت سفارت های آمريكا و انگليس پرداخته شده بود،از كجا آب 
می خورد!! خصوصا كه شخص گالستيان از همان روزهای مجله »عالم 
هنر« از طريق اسماعيل كوشان، روابط خوبی با سفارت پيدا كرده بود.
حتی خود اســماعيلی در همان گفــت و گو اعتراف می كند كه 
گالســتيان از طريق ارتباط با شــخصی به نام محرمعلی خان كه از 
مامورين اداره سانســور شهربانی بوده موفق به دريافت امتياز مجله 

می شود!! 


